
کتاب »مرد ابدی« که روایتی از زیست و زمانه پدر موشکی ایران است منتشر شد

مجید قلی زاده، مدیر انتشارات تسنیم:

  »مرد ابدی« 
  به زبان های دیگر هم   
  ترجمه می شود

عاطفه جعفری
خبرنگار گروه فرهنگ

ساماندهی نهضت ترجمه آثار دفاع مقدس

یـم؛ نـه ترجمـه از بیـرون؛ ترجمـه بـه بیـرون، بـرای ارائه آنچه  »یـک نهضـت ترجمـه راه بینداز
هسـت. بگذارید بدانند در آبادان چه گذشـت، در خرمشـهر چه گذشـت، در جنگ ها 
، تابلوی  چه گذشت، در روستا های ما چه گذشت... من بار ها این را گفته ام؛ این تابلو
زیبایی اسـت، اما از دور دیده ایم این تابلو را؛ هرچه انسـان به این تابلو نزدیک تر بشـود، 
ریزه کاری های این تابلو را ببیند، بیشتر شگفت زده می شود. این حوادث نوشته شده، 
بگذارید مردم دنیا اینها را بدانند. ترجمه به عربی، ترجمه به انگلیسی، ترجمه به فرانسه، 
یـد صد هـا میلیون انسـان بفهمند،  ، ترجمـه بـه زبان هـای زنـده دنیـا. بگذار ترجمـه بـه اردو
بدانند که در این منطقه چه گذشته، ما چه می گوییم، ملت ایران کیست؛ اینها معرف 
ملـت ایـران اسـت. نهضـت ترجمـه کتـاب، نهضـت صـدور فیلم هـای خـوب؛ ارشـاد 
مسـئولیت دارد، سـازمان فرهنگ و ارتباطات مسـئولیت دارد، صداوسـیما مسـئولیت 

دارد، وزارت خارجه مسـئولیت دارد و دسـتگاه های گوناگون.«
این عبارات، بخشی از بیانات رهبر انقلاب درباره ضرورت شکل گیری نهضت ترجمه 
کتاب هـای دفـاع مقـدس بـود کـه چهـارم مهـر سـال 97 مطـرح شـد. البتـه طـی سـال های 
، کتاب هـای دفـاع مقـدس بـه خیلـی زبان هـا ترجمـه و در اقصی نقـاط جهـان نیـز  اخیـر
منتشر شده اند. اما هیچ گاه تبدیل به یک جریان مستمر و جهت دار و تاثیرگذار نشده 
است. حتما ترجمه آثار دفاع مقدس می تواند نقطه عطفی باشد برای اینکه مردم دنیا 

بدانند چه اتفاقاتی در کشـورمان افتاده اسـت. 
وقتی کتاب »شطرنج با ماشین قیامت« حبیب احمدزاده به زبان روسی ترجمه شد اینقدر 
مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت کـه بسـیاری از مـردم در روسـیه بـه وسـیله ایـن کتـاب بـا جنـگ 
ایران و عراق آشـنا شـدند. به غیر از این کتاب تا به حال حدود 1000 عنوان از کتاب های 
دفـاع مقـدس بـه زبان هـای مختلـف ترجمـه شـده اسـت. امـا مهم تریـن اتفـاق ایـن اسـت 
کـه کتـاب یـک چـاپ فقـط منتشـر می شـود و بعـد از یـک چـاپ دیگـر منتشـر نمی شـود و 

همین باعث دیده نشـدن کتاب ها می شـود.  حسـین فتاحی، نویسـنده دفاع مقدس در 
گفت وگویی که با ایبنا داشته، در مورد ترجمه این آثار می گوید: »ترجمه آثار دفاع مقدس 
می توانـد بـرای مـردم جهـان جالـب باشـد. بـه هرحـال مـردم هـر نقطـه از کـره زمیـن دوسـت 
دارنـد  بداننـد اتفاقاتـی کـه در سـایر نقـاط دنیـا رخ داده بـه چـه صـورت بـوده و به خصـوص 
کـه در قالـب رمـان و داسـتان و بـه صـورت جزئی پـردازی باشـد، امـا نکتـه ای کـه وجـود دارد 
، جزئی از چرخه اقتصادی و سیاسـت های جهانی اسـت. وقتی  این اسـت که بازار نشـر
دستگاهی را می خواهیم بخریم، مدل های گوناگون را مورد بررسی قرار می دهیم و بهترین 
... وجود دارد  را انتخاب می کنیم. حتی کتاب هایی که به زبان های انگلیسـی، روسـی و
بـه ایـن گونـه اسـت کـه معمـولا مترجـم ابتـدا کتـاب را تهیـه کـرده و مطالعـه می کنـد و از نظـر 
تکنیـک، محتـوا و اینکـه آیـا مضمونـی کـه رمـان و داسـتان دارد بـا فرهنـگ ایران همخوانی 

دارد یا خیر مورد بررسـی قرار گرفته، سـپس تصمیم می گیرد که آن اثر را ترجمه کند.« 
او ترجمـه آثـار در حـوزه جنـگ را یـک چرخـه طبیعـی می دانـد و می گویـد: »ایـن یـک 
چرخـه طبیعـی اسـت کـه در همـه دنیـا اتفـاق افتـاده و روال کار همـه مترجمـان معـروف 
اینگونـه اسـت کـه کتابـی را انتخـاب کـرده، می خواننـد و اگـر تشـخیص دهنـد کـه ایـن 
کتـاب مناسـب اسـت بـرای ترجمـه آن اقـدام کـرده و بـه ناشـران مختلـف عرضه می کنند 
یـع می شـود. در ایـران و در رابطـه بـا دفـاع  و درنهایـت توسـط یکـی از ناشـران چـاپ و توز
مقدس هنوز این اتفاق نیفتاده، ممکن اسـت به دلایل سیاسـی باشـد یا بدگویی هایی 
که درباره ایران یا دفاع مقدس صورت گرفته؛ کمتر دیده می شود که مترجمان خارجی 
کتابـی را بخواننـد و ترجمـه کننـد و بـه ناشـر برتـر کشورشـان بدهنـد کـه چـاپ کنـد. آنچـه 
کـه در ایـران اتفـاق افتـاده ایـن اسـت کـه مبالغـی از سـوی نهادهـای مشـخص در اختیـار 
مترجمـان قـرار می گیـرد تـا برخـی آثـار را ترجمـه کننـد و بعـد مبالغـی هـم به ناشـر پرداخت 
می کننـد کـه کتـاب را چـاپ کنـد و عمـوم کارهـا ایـن گونـه بـوده اسـت کـه به نظـر می رسـد 
ایـن شـیوه، تاثیـر ترجمـه ای کـه توسـط یـک مترجـم معـروف در انگلیـس، فرانسـه و آلمـان 
-کـه مـردم وی را به عنـوان مترجـم حرفـه ای قبـول دارنـد- انجـام شـده و بـه بـازار عرضـه 
شـده را نـدارد و متاسـفانه هنـوز ایـن اتفـاق در رابطـه بـا آثـار دفـاع مقـدس نیفتـاده اسـت.« 

اسـتقبال مخاطبـان غیرایرانـی بـه کتاب هایـی بـا موضـوع جنـگ ایران و عـراق به دهه 80 
باز می گـردد؛ در روزهـای پایانـی شـهریور 1۳87، وبـگاه عربـی »ایـلاف«، یک داسـتان کوتاه 
از مجموعـه داسـتان های شـهر جنگـی  حبیـب احمـدزاده  بـا عنـوان »نامـه ای بـه خانواده 
سـعد« را منتشـر کرد که با اسـتقبال پیش بینی نشـده ای از سـوی مخاطبان روبه رو شـد. 
داسـتان »نامـه ای بـه خانـواده سـعد« براسـاس یـک واقعیـت از دوران جنـگ تحمیلـی 
نوشـته شـده بود و »عبدالقادر الجنابی« شـاعر برجسـته سـورئال عرب که مقیم فرانسـه 
بـود، به عنـوان مسـئول بخـش فرهنگـی روزنامـه الکترونیکـی ایـلاف ایـن داسـتان را پـس از 
خواندن برای انتشار در وبگاه انتخاب کرد. انتشار این داستان در این وبگاه پرمخاطب 
جهان عرب که از غرب آفریقای شمالی تا شرق خاورمیانه را تحت پوشش خبری خود 
قـرار مـی داد، بـا ارائـه نظـرات برخـی از خواننـدگان آن همـراه شـد کـه نشـان دهنده نزدیکـی 

دیدگاه هـای مـردم کشـورهای عربـی بـا مـردم ایـران دربـاره جنـگ بود. 
رمـان »سـفر بـه گـرای ۲70 درجـه« احمـد دهقـان هـم یکـی دیگـر از کتاب هایـی بـوده کـه 
مرزهـای ایـران را در نوردیـده اسـت. ایـن کتـاب در سـال 1۳7۵ منتشـر و بـه دلیـل سـبک 
خاص و روایت عمیق و ویژه اش از جنگ تحمیلی با استقبال گسترده مخاطبان روبه رو 
شد، به طوری که  رضا امیرخانی  از نویسندگان شناخته شده کشورمان درباره این کتاب 
می گویـد: »شـاید بهتریـن رمـان جنـگ!« ایـن رمـان نخسـتین رمـان ایرانـی با موضـوع دفاع 
مقدس بود که در آمریکا منتشر شد. علاوه بر این،  سفر به گرای ۲70 درجه  پس از ترجمه 
به زبان روسـی توانسـت در سـال ۲01۵ به عنوان بهترین داسـتان شـرقی، جایزه »سـرزمین 
ناشناخته« را به خود اختصاص دهد. زبان های صربی، ایتالیایی، اسپانیایی و لهستانی 

از دیگر زبان هایی هسـتند که این رمان به آنها ترجمه شده اسـت. 
ایـن واکنش هـا بـه کتاب هـای حـوزه دفـاع مقـدس، نشـان می دهـد چقـدر ایـن کتاب هـا 
وقتـی ترجمـه شـوند می تواننـد همـه آن رشـادت ها را را بـه گـوش مردمـی برسـانند کـه تـا 
پیـش از ایـن اصـلا نگاهـی بـه ایـن جنـگ نداشـتند یـا اگـر نـگاه داشـتند، غیـر از چیـزی 
بـود کـه مـا در جنگ مـان داشـتیم. بـرای همیـن نهضـت ترجمـه آثـار دفـاع مقـدس بایـد 

سـامان درسـتی پیـدا کنـد. 

منصوره رضایی
فعال حوزه کتاب

بخوان و بخند 

، جشن رای   اولی ها مد شده. یعنی دم انتخابات ها )بله!  لابد می دانید در سال های اخیر
می دانم انتخابات جمع است و جمع جمع غلط است اما همین است که هست. 
همین قدر دموکراتیم ما (. داشتم می گفتم که دم انتخابات، مخصوصا انتخابات 
یاست جمهوری، سازمان ها و نهادهای ذی ربط و ذی نفع، نوجوانان رای  اولی را یک جا  ر
جمع می کنند و درباره   لزوم مشارکت در انتخابات برایشان سخن می رانند و می گویند 
هر کدام از شما به تنهایی می توانید آینده  کشور را رقم بزنید و این حرف ها. بعد هم دوربین 
می آید توی حلق نوجوانان عزیز رأی اولی و رگ های متورم گردن و چهره های برافروخته شان 
را در نمای بسیار بسیار کلوزآپ نشان می دهد و آنها هم از همین پشت دوربین به دهان 
دشمن می کوبند و به همگان توصیه می کنند در انتخابات شرکت کنند تا همه با هم به 
دهان دشمن بکوبیم و بیشتر حال کنیم. شاید بپرسید ارتباط رویداد سیاسی رأی اولی ها 
ید دایی جان! اولا هر  به رویداد فرهنگی نمایشگاه کتاب چیست؟ که خوب سوالی دار
دو رویداد هستند. رویداد هم که از اسمش معلوم است چیز مهمی می باشد  )می دانم 

می باشد درست نمی باشد اما همین است که هست. همین قدر دموکرات هستیم ما (. 
ثانیا از آنجا که سیاست در همه   اعضاء و ارکان و امعاء و احشای ما نفوذ کرده می توانیم 
از این رویداد سیاسی، ایده بگیریم و در سطح فرهنگی اجرایش کنیم. خوبی نمایشگاه 
کتاب این است که هر سال برگزار می شود و لازم نیست چهار سال صبر کنیم. یعنی هر 
یم. گفتن ندارد که نمایشگاه  اولی به افرادی اطلاق  سال خیل کثیری نمایشگاه  اولی دار
می شود که اولین بار در نمایشگاه بین المللی کتاب حضور می یابند و فکر می کنند چه 

خبر است و تا حالا چقدر عقب افتاده اند!
مراحل اجرای جشن نمایشگاه  اولی ها به این صورت است که اول فراخوان می دهیم 
کنون به نمایشگاه مشرف نشده اند دعوت می کنیم در شبکه های  و از افرادی که تا
کید می کنیم که منظورمان  اجتماعی نمایشگاه  اولی ها ثبت نام کنند. البته حتما تا
شبکه های اجتماعی داخلی است. در فاصله   انتشار تا پایان مهلت فراخوان هم 
چندبار ثبت نام را به علت استقبال گسترده   عموم مردم کتابخوان تمدید می کنیم. بعد 
پروفایل ثبت نام کنندگان را چک می کنیم و اگر ظاهرالصلاح بودند که به جشن باشکوه 
گر هم خدایی نکرده مورددار بودند به سایر  نمایشگاه  اولی ها دعوت شان می کنیم و ا

نهادهای ذی ربط هدایت و ارشادشان می کنیم. 
بعد که نمایشگاه  اولی ها از فیلترهای هوشمندانه و تیزبینانه  ما رد شدند به افتتاحیه   
نمایشگاه کتاب دعوت شان می کنیم. با برگزاری این جشن عظیم، هم نمایشگاه اولی ها 
یاد می شود و دوربین ها استقبال گسترده  حس مهم بودن پیدا می کنند، هم جمعیت ز
از اولین روز نمایشگاه کتاب را پوشش می دهند. لازم به ذکر است که ما وظیفه ای در 
یم و انتخاب وسیله   نقلیه را به خودشان  قبال ایاب و ذهاب نمایشگاه  اولی ها ندار

یم  )همین قدر دموکراتیم ما(. می سپار
از آنجا که بودجه   نهادهای فرهنگی محدود است متاسفانه امکان  پذیرایی شایانی از 
یم و نهایتا می توانیم با یک شرکت تولید آب معدنی خالص از  عزیزان نمایشگاه اولی ندار
، مذاکره کنیم که اسپانسر جشن نمایشگاه  اولی ها  چشمه های جوشان تپه های رفیع کشور
بشود و مجری برنامه هم هی آب بخورد و سخنران ها هی به حرف هایشان آب ببندند و 

هی از شرکت کذا تشکر نموده و برایشان تبلیغ کند. 
بعد از اتمام سخنرانی های افتتاحیه و خودقدردانی های مسئولان و ارائه   آمارهای 
برگریزان، آن دسته از نمایشگاه  اولی هایی را که بیدار مانده  بودند به خود نمایشگاه 

هدایت می کنیم. البته باید عکاسان و خبرنگاران، پیش پیش رفته و دم در سالن ها 
ایستاده  باشند تا اولین قدم نمایشگاه اولی ها در نمایشگاه و برق ذوق چشمان شان را 
ثبت کنند و ازشان بپرسند چه حسی دارند؛ و آنها هم بغض کنند و بگویند: »بالاخره 

به آرزوم رسیدم. باورم نمیشه این همه کتابو یه جا می بینم.«
یخی  اگر متولیان امور فرهنگی، یکی یک بن به نمایشگاه اولی ها می دادند این دیدار تار
در ذهن شان ماندگارتر می شد اما گفتیم که متاسفانه بودجه  فرهنگی ما محدود است و 
متولیان فرهنگی، زیر بن های دانشجویی و اهل قلم و اینها هم زاییده اند. فلذا در اینجا 
یاد  از نمایشگاه  اولی ها خداحافظی کرده و برایشان آرزو می کنیم کتاب های خوب و ز
بخرند. اینکه چه کتاب هایی خوب است و چرا کتاب اینقدر گران است و شاید یکی 
از دلایل نمایشگاه  اولی  بودن این افراد، عدم توانایی خرید کتاب است به ما ربط ندارد 
ک و خوراکش می زند  و مشکل خودشان است. اصلا اگر آدم کتاب خوان باشد از پوشا
و با یارانه اش کتاب می خرد. سوء تغذیه بدتر است یا سوء فکریه؟ این چیزها اصلا و ابدا 
مهم نیست. مهم، برگزاری رویداد نمایشگاه اولی ها و تامین خوراک رسانه ای ما بود که 

بحمدالله و المنه حاصل شد. 

جشن نمایشگاه اولی ها
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سی  و پنجمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

داستان مردی 
که ۱۴ آوریل مدیون اوست


